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  چكيده
اي در اه محـوري ويـژه   و بـراي آن جايگ ـ كندمياين مقاله اصل عدل را از نظر شيعه بررسي          

توحيـد و  پـردازد و برهـاني بـر    يرد و از اين منظر به ارتباط آن بـا اصـول ديگـر مـي             گنظر مي 
مؤيدي بر ديدگاه خـود     ) ص(سپس از سخنان پيامبر اكرم    ،  كندعصمت استخراج و اقامه مي    

ي به پرسش اساسـي   ي چنين ديدگاهي را براي پاسخگو     حاصل و   دارددر بارة عدل عرضه مي    
ــن   « ــشر از ديــــ ــار بــــ ــي  »  انتظــــ ــار مــــ ــه كــــ ــدد بــــ ــه  بنــــ ــان نتيجــــ   و در پايــــ

  تــــرين انتظــــاري كـــه يــــك شــــيعه  گيــــرد كــــه از نظـــر ايــــن مكتــــب، موجـــه  مـــي 
انجام آن شـده اسـت   به متعهد  اي است كه دين خود    تواند از دين داشته باشد همان وعده      مي

ل ديگر نيـز مـي      ، معناي جامعي كه متضمن اصو     و آن تحقق عدالت به معناي جامع آن است        
   .باشد

  ، توحيـد،    عـصمت  ، اماميـه، محوريـت عـدل، انتظـار بـشر از ديـن             ةكـلام شـيع    :اژگان كليدي و
  .   نبوت، معاد    

  
  مقدمه

گـاهي ممكـن اسـت منـشأ و         .  مورد بحث قـرار داد     تفاوتهاي م توان از ديدگاه   عدل را مي   مسئلة
 آيا عدل امري فطـري  :مانند ،باشيمهايي  در جستجوي پاسخ براي پرسش     و شودبررسي  آن  ريشة  

 آن انـساني  منـشأ  آيا ،شود و اگر مفهومي تعليمي استاست يا از طريق تعليم به انسان آموخته مي      
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 وحيـاني   أ  يـا منـش     بياموزدد و سپس به ديگران      ناست يعني خود انسان قادر است آن را ادراك ك         
 گـاهي ممكــن اســت عــدل از زاويــة  شــود؟ از طريــق پيــامبران بــه انـسان تعلــيم مــي دارد و صـرفاً 

عدالت اجتماعي   «:نظيرپاسخ دهد،   هايي   و به پرسش   شودسياسي وحتي فردي بررسي      -اجتماعي
نظيـر اختيـار    ش   از عـدل و لـوازم      يفرد يا جامعـه چـه برداشـت       «،  »؟انسان عادل كيست  «،  »چيست؟

منجـر بـه انحطـاط فـرد و     چـه برداشـتي   «، »انسان، بايد به عمل آورد تا فرد يا جامعة موفقي باشد؟       
. مورد بحـث قـرار گيـرد   نيز هاي متفاوت ديگري  ممكن است از ديدگاه   همچنين» شودجامعه مي 

 فكـري در عقايـد   مـسئلة  فلسفي توسط فلاسفه، گاهي بـه عنـوان يـك          مسئلةگاهي به عنوان يك     
 ،لهـي عـدل ا  مطهـري،   (اي درشـريعت توسـط فقيهـان        مسئلهديني توسط متكلمان، گاهي به عنوان       

اي مـسئله اي اخلاقي توسط علماي اخلاق، گـاهي بـه عنـوان       مسئله،  گاهي به عنوان       )29-34ص
اي سياسـي توسـط علمـا و    مـسئله اجتماعي توسط دانشمندان علـوم اجتمـاعي و گـاهي بـه عنـوان        

  . مورد بحث و بررسي قرار گرفته است1فلاسفة سياست
 اصـول اعتقـادي شـيعه،      سـاير  صل عدل در قياس با     جايگاه ا  ، بحث در اين مقاله    يمحور ةمسئل    

ــرات آن  ــدها و ثمـ ــتمؤيـ ــي. اسـ ــي بـ ــث مـ ــن بحـ ــة ايـ ــد نتيجـ ــافتن  ترديـ ــا را در يـ ــد مـ   توانـ
منجـر  هاي فوق ياري رساند و به اخذ مواضعي خاص دربارة آنهـا      هايي شايسته براي پرسش   پاسخ
 اصل عـدل  محوري بر جايگاه اي كلامي يعني قرائتي خاص مبني ، ابتدا نظريه  جستاردر اين   . شود

ي ي ـ روا -دركلام شيعة اماميه مطرح شده و با تمسك بـه روش علـم كـلام كـه روشـي اسـتدلالي                    
نقلي براي اثبات اين نظريه بهره گرفته شده است، سپس بـراي اسـتحكام               -لي عقلي ياست، از دلا  

يش كـه بـه نحـوي     بعثـت خـو  دربـارة ) ص(به  نقل فرمايشي از پيامبر اكرم         ،آنبيشتر بخشيدن به    
 حاصـل يكي از نتايجي كه از اين نظريـه    نهايت  باشد، تمسك شده است و در        مي هنظرياين  د  مؤي
بـدين  . اسـت و بررسـي شـده      ، بحث   »انتظار بشر از دين   «شود، يعني پاسخ پيشنهادي به پرسش       مي

توانـد  مـي » دلع«آيا . 1: ند از اينكه از نظر شيعه    اعبارتدر اينجا    اصلي مورد بحث     لئا مس ،ترتيب
به مثابة اصلي محوري لحاظ شود، به نحوي كه بتوان اصول ديگر را بـر اسـاس آن توجيـه كـرد؟       

كه در آن هدف از بعثت خـويش را         ) ص(مدار با تعابيري از پيامبر اكرم       آيا اين قرائت عدالت   . 2
پاسـخ   زديـن، ا محـور  عدالت  چارچوب اين قرائت   بهنگاهي   با   .3 بيان فرموده اند، مطابقت دارد؟    

  كدام است؟  »انتظار بشر از دين چيست؟« پيشنهادي به پرسش
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  پيشينة تاريخي 

رين مباحثي است كه مورد توجه عموم متفكران در ميان          تترين و كهن   عدالت يكي از مهم     مسئلة
اصناف مختلفي از صـاحبان     . هاي گوناگون تاريخ بشري قرار گرفته است       در دوره  ،اقوام مختلف 

هـاي  هاي خـاص خـود بـه بحـث     هر يك با تمسك به مباني متفاوت و با استفاده از روش         انديشه،
  .اندتقابلي دست يافته مداري در اين زمينه پرداخته و به نتايج گوناگون و بعضاًعميق و دامنه

با ظهور طالس و فيثاغورس و ديگر متفكران ايوني در قرن هفـتم پـيش از                 :در فلسفة يوناني و غربي    
 كه نزد غربيان آغاز فلسفه تلقي شده اسـت، همزمـان بحـث از عـدالت نيـز آغـاز                ، در يونان  ميلاد

در فلسفة فيثاغورس اساس جهان بر عدد استوار است و همة امور چـه مـادي و چـه غيـر                     . دشومي
وي عـدالت را بـا عـدد چهـار مـشخص كـرده       . مادي مظهر عدد خاصي متعلق به خـويش هـستند     

پس از او در آثـار ديگـران نظيـر          . اي قائل شده است   اي آن اصالت ويژه   و بر ) 47 ص كاپلستون،(
دانـد و بـراي   شود كه او عدالت را مظهري از لوگوس يا عقل يا واحد مي هراكليتوس ملاحظه مي  

» همـاهنگي پنهـان جهـاني     «از اصـل     اشـيا  آتش و  برگزاري تعادل در سير صعود و نزول در تبادل        
 عـدل در آفـرينش جهـان توسـط خـدا           ،انديشة آناكساگوراس در  ). 54 ص ،همان(گويدسخن مي 

-را نـاظم جهـان مـي     » نـوس «نامـد و     مي )Nous( »نوس« متجلي است، زيرا او خدا را همان عقل يا        

تـري در محـاورات   تر و عميقدر فلسفة افلاطون بحث از عدل به نحو مبسوط). 85 ص ،همان(داند
 اين باور است كـه عـدالت موجـب سـعادت     او در اخلاق بر. جدلي سقراطي صورت گرفته است   

اي از فضايل است و اما در مورد جامعـه، در انديـشة      انسان است و در واقع، عدالت خود مجموعه       
 ارسطو نيز مفهـوم عـدل را هـم     2.او اساساً فلسفه براي سياست و سياست براي نيل به عدالت است           

روي را  در مورد فرد اعتدال يا ميانـه      . ستكار برده ا  هبه معناي فردي و هم به معناي اجتماعي آن ب         
 ).135صارسطو،  (ترين فضيلت برمي شمارد   لداند و در مورد جامعه، دادگري را كام       فضيلت مي 

در انديشة بسياري از فلاسفة غرب پس از ارسطو نيز تـا بـه امـروز بحـث عـدالت بـه نحـو جـدي                          
كــه آثــار ) 1921-2002( اســت، از جملــه متفكــر معاصــر، جــان راولــز شــدهكنكــاش و بررســي 

    3.گرانقدري در اين باره دارد
 نيـز  )Jainism(م سم، و جيني ـسم، هندوئي ـسنظير بودي ـ »عدالت جهاني«اصل  :در فلسفه و اديان شرقي   

 ، و هر دو شاخة اصلي بوديـسم 4هر شش مكتب فلسفي برهمني هندو. يكي از اصول بنيادين است    
اي الحادي اسـت، جملگـي بـه         كه فلسفه  )Carvaka(م و حتي مكتب چارواكا      س هر دو فرقة جيني    و
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ــانون  ــا«قــ ــاور دارنــــد)Karma(»كارمــ ــاس .  بــ ــر اســ ــانون،بــ ــانايــــن قــ ــه  همــ ــه كــ   گونــ
قانون كنش و واكنش برسرتاسر جهان طبيعت سيطره دارد، در جهان ماوراي طبيعـت نيـز قـانوني             

انـست كـه براسـاس    توان آن را نظام اخلاقي حـاكم برجهـان د  مابعدالطبيعي حكمفرماست كه مي  
  كـه كندهايي همسان خود ايجاد مي اخلاقي همانند هر كنش فيزيكي واكنش     يآن هر نيك و بد    

  و د مانـــــد تـــــا در ايـــــن چرخـــــة تناســـــخ    نـــــهمچنـــــان در جهـــــان پايـــــدار خواه  
 اگـر در ايـن مرتبـه از    ،روزي بر سـر عامـلِ آن كـنش فـرود آيـد      لاجرم  هاي بي پايان،     بازپيدايي

 در همـة ايـن مكاتـب، چـه متـشرع و      .پس در مرتبة بعد و يا در مراتب بعدتر     زندگي انجام نشود،    
چه غير متشرع، اين اصل پشتوانة اخلاق و ضامن عدالت فراگيـر و گريـز ناپـذير جهـاني اسـت و                  

يـا  Ahimsa(»آهيمسا«و اصل   )  يا تناسخ، يا چرخة بازپيدايي     Samsara(»سامسارا«اصول ديگر نظير    
ــدم  ــل عـــ ــن ) آزار اصـــ ــل ايـــ ــان   مكمـــ ــسفي و اديـــ ــب فلـــ ــن مكاتـــ ــه در ايـــ    نظريـــ

   5.باشند مي
شناسي و حكمت نظـري و      شناسي و چه در معرفت     در اديان وحياني چه در جهان      :در كلام اسلامي  

 در ارتباط با حكومت عادلانه و عدالت اجتماعي و فردي، بحـث         ،حكمت عملي در اخلاق و    چه  
مـي مـشبعي را دامـن زده اسـت، در         هاي كلا  بحث و شدهعدالت در كتب مقدسِ هر يك مطرح        

 به بحث عدل درهمين قلمرو بـسنده        ناگريزه شيعه    ب ن به اسلام وعمدتاً   تخصيص بحثما براي  اينجا  
  .  مي شود

، امـا از آنجـا كـه    6انـد دانـسته » جبر و اختيـار  « را   مسئله   در اسلام، عموماً اولين      ،    در تاريخ كلام  
درنـگ بحـث از    نان كه جبر بـا ظلـم، بحـث از اختيـار بـي     اختيار ارتباط وثيقي با عدل دارد همچ      

 عـدل بـه   مـسئلة . توان بحث عدل را از  مسائل آغازين دانستبنابراين، مي . كندميمطرح  عدل را   
 حسن و قبح ذاتي افعـال، عقـل و مـستقلات    مسئلةنظير  كند  نوبة خود مسائل ديگري را مطرح مي      

ارة هركدام از مسائل فـوق، از جملـه در بـارة عـدل،            هاي كلامي اسلامي هر يك در ب      فرقه عقليه،
  .اندموضع خاصي اختيار كرده
 : انـد از  عبـارت اي معتقدنـد كـه      ترين فرقة عقلگرا، بـه اصـول پنجگانـه            معتزله، به عنوان افراطي   

معتزلـه بـه اختيـار    . المنزلتين، و امر به معروف و نهي از منكر توحيد، وعد و وعيد، منزله بين     ،  عدل
و آزادي انسان در اعمال خويش معتقدند و به قيمت عدم اعتقاد بـه توحيـد افعـالي، عـدل را مـي                    

  .پذيرند
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شان در ميان اهل تسنن مقبوليتي عامه يافته است، گرچه مـدعي            ، كه نظريات كلامي   هعرا    اما اش 
د كـه از نظـر   ان ـدانند، ليكن از عـدل تفـسيري برگزيـده    و خداوند را عادل مي    اند  انكار عدل نبوده  

زيرا ملاك سنجش عـدل و تمـايزش از ظلـم    شود، تواند همان انكار عدل تلقي    معتزله و شيعه مي   
بـدين معنـا كـه اگـر خداونـد نكوكـاران را تـوبيخ و        . داننـد  بلكه فعلِ خداوند مي ،را عقل ندانسته  

دن هـر عملـي     بدكاران را پاداشي نيكو عنايت كند، اين عينِ عدالت است، زيرا ملاك عادلانه بو             
اند و عـدل را      و عموم اهل تسنن، اصول دين را توحيد، نبوت و معاد دانسته            هعرااش. فعلِ خداست 

  . شمارنداز اصول دين برنمي
دليـل   امـا  ،مانند علم، قدرت و نظـاير آنهـا،  يكـي از صـفات خداونـد اسـت        ، عدل نيز  واقع    در  

ه شد اين است كه ميان نظر شيعه با اهـل سـنت        از اصول دين دانست   ) معتزله و(كه عدل در شيعه     اين
 كه اعتقـاد و عـدم   ايگونه عدل اختلاف شديدي وجود دارد، به        مسئلةدربارة صفات خداوند در     

بود، بدين گونه كه اعتقاد بـه عـدل نـشانة آن بـود كـه شـخص             فراد  اعتقاد به عدل، نشانة مذهب ا     
شد اصـول   اين است كه گفته مي    . انة تشيع بود  باشد و اعتقاد به عدل و امامت توأماً نش        اشعري نمي 

 اصـول مـذهب شـيعه همـان سـه چيـز اسـت بـه عـلاوة اصـل عـدل و اصـل                       ودين اسلام سه چيز     
  ). 70ص، عدل الهي مطهري،(امامت
  

  معناي عدل در لغت و اصطلاح

عمومـاً عـدل را     . براي عدل در لغت معاني متعددي بيان شده است كه كم و بيش به هم متقاربنـد                
 عدالت لفظي اسـت كـه اقتـضاي معنـاي مـساوات را              ،، از نظر برخي   7اندقابل جور و ستم دانسته    م

اند با اين تفاوت كه عدل براي امـوري كـه تـساوي    دارد و معناي عدل و عدل را يكي تلقي كرده     
رود، اما لفظ عدل در امـوري اسـت كـه    در آنها به نحو نظري و عقلي ادراك مي شود به كار مي           

گاهي عـدل   . پس عدل همان تقسيط به نحو مساوي است       . شوندوي توسط حواس ادراك مي    تسا
الراغـب الاصـفهاني،    (» بالعـدل قامـت الـسموات و الارض       «انـد بـه دليـل       را به معناي نظـم دانـسته      

   ).336-337ص
و در جـايي   8شيخ طوسي نيز عدل را نقيض جور دانسته و آن را نظير حق و انـصاف برشـمرده        

  9.گر قسط را همان عدل معنا كرده استدي
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  )ع( حــضرت علــي 10.انــدو نيــز قــرار دادن هــر امــري در جايگــاه صــحيح آن را عــدل دانــسته    
  11.»عدل امور را در مواضعش قرار مي دهد« : فرمايد مي

  ): 2596، بيت ششمدفتر ( به تعبير مولوي 
                ظلم چبود؟ وضع در ناموقعشعدل چبِود؟ وضع اندر موضعش                       

استاد مطهري مجموعاً چهار معنا و يا چهـار مـورد اسـتعمال بـراي كلمـة عـدل در نظـر گرفتـه                        
  : است

 بايـد   ،، اگر داراي هدف خاصـي باشـد       دارد گوناگوني ياي كه اجزا  هرمجموعه  :موزون بودن . 1
در اينجا عدل به معنـاي  . به كار گرفته شود   ) در مساوي و نه به ق   (اين اجزا كماً و كيفاً به قدر لازم         

ون حكيم بـودن و علـيم بـودن خداونـد اسـت و              ئ اندازه و ميزان است و اين نوع عدالت ازش         ،نظم
و آسـمان را برافراشـت و ميـزان را         «كنند، از جملـه آيـة       آيات و احاديث بسياري آن را تأييد مي       

عـدل بـدين معنـا در       .»13ين به موجـب عـدل برپاسـت       آسمان و زم  «و حديث نبوي    » 12برقرار كرد 
تناسبي است و در آن مصلحت كل مطرح اسـت و           نظمي و بي  مقابل ظلم نيست بلكه در مقابل بي      

اگر مساوات به معناي يكسان تلقي كردن همگان به رغم تفـاوت در    :  مساوات .2 ؛ حق فرد  مسئلةنه  
م است، اما اگر به معنـاي مراعـات تـساوي           هاي آنان باشد، پس عدل بدين معنا عين ظل        شايستگي

  : عـدالت اجتمـاعي  .3 ؛باشد، پس مساوات بدين معنا، از لوازم عدل است       هاي يكسان در شايستگي 
  براســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس آن حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق و  

اين نوع عدالت خاص بـشر اسـت        . هاي افراد چه حقيقي وچه اعتباري بايد مراعات گردد        اولويت
هـا در افاضـة وجـود و امتنـاع           يعنـي رعايـت اسـتحقاق      :لهـي  عدل ا  .4 ؛و به ساحت الهي راه ندارد     

عـدل بـدين معنـا خـاص     . نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجـود يـا كمـال وجـود دارد              
ون فاعليـت  ئ، و در حقيقـت از ش ـ     )59-64 ص الهـي،   عـدل  مطهـري، (خداوند و از صفات كمال او     

  ).     71 ص،همان(اوست، يعني از صفات فعل است نه از صفات ذات 
فيض عام  و بخـشش گـسترده در مـورد همـة     : به تعبير ملاصدرا، عدل خداوند عبارت است از          

گونــه امــساك يــا تبعــيض موجــوداتي كــه امكــان هــستي يــا كمــال در هــستي دارنــد بــدون هــيچ
  ).        191-192 ،ص5ج ،صدراالدين الشيرازي(

داوند فيض و رحمت و همچنين بـلا و نعمـت           خ« :  چنين است  عدل الهي  از    استاد مطهري  تعبير    
دهد و در نظام آفرينش از نظر فـيض و رحمـت و             هاي ذاتي و قبلي مي    خود را بر اساس استحقاق    
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، آشـنايي بـا علـوم اسـلامي     مطهـري، (» بلا و نعمت و پاداش و كيفر الهي نظم خاصي برقـرار اسـت     
  ). 180ص

ي رخ ـ ميـان ايـن معـاني و معنـاي قـسط و ب         ممكن است بتوان ميان معـاني مختلـف عـدل و نيـز            
نـد، تمـايزات دقيقـي را آشـكار كـرد، امـا در            ادو نزديـك   اصطلاحات ديگركه در معني بـه ايـن       

 جـامع  هدفي كه اين نوشتار درصدد استدلال آن است،  عـدل را بـه معنـاي وسـيعي كـه       خصوص
وضـع الـشيء    يعنـي   همة اين معاني است و مورد پذيرش اصحاب لغت و نيز مفسريني معتبر اسـت              

كـه مولـوي نيـز    اسـت  ) ع(گيريم، كه در حقيقت معناي مورد نظر امام علي در نظر مي  في موضعه   
نظـم  و مورد نظر در عدل الهي، عـدالت اجتمـاعي   معاني   زيرا   ،آورده است نظم  مضمون آن را به     

  .  گيردميردر ب نيز را
  
   اصلي محوري در اصول دين هبه مثاب» عدل «.1

پشتوانة هـر چهـار اصـل    و  دنك دين را توجيه عقايدعناي جامع آن، مي تواند همة اصول عدل به م 
 را توحيـد،  هسـت و بقي ـ  ها عـدل صـرفاً يكـي از آن        ،گرچه طبق اعتقـاد متـداول شـيعه       . ديگر گردد 

ــسته   ــاد دانـ ــت و معـ ــوت، امامـ ــم در    نبـ ــر هـ ــل ديگـ ــار اصـ ــر چهـ ــت هـ ــا در حقيقـ ــد، امـ   انـ
-ايـن قابليـت مـي   تبيـين  بـه   حال  . باشند اتكا به عدل مي    قابلشناسي  شناسي و هم در جهان    معرفت

  : پردازيم
  

  توحيد. الف

-كـه عبـارت   اين يگانگي داراي اقسام و مراتبي اسـت  اما، توحيد به معناي يگانگي خداوند است   

  : ندازا
  . ذات و گوهر او يگانه و بي همتاست:توحيد ذاتي. 1
 ذات او،  ِ گرچـه مفهومـاً غيـر      صفات او : ت حق يعني  اعتقاد به وحدت صفات با ذا      : توحيد صفاتي  .2

  . عين ذات او هستنداما مصداقاً
  .  يعني مؤثر واقعي در عالم و موجودات خداست : توحيد افعالي.3
  .  او يگانه موجودي است كه شايستة پرستش و عبادت است: توحيد عبادي.4
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كند عدم اعتقـاد    ة مسلمان بودن خارج مي        از اين ميان، به اجماع مسلمانان، آنچه فرد را از حوز          
او به توحيد ذاتي و توحيد عبادي است و اما عدم باور به توحيد صفاتي و توحيد افعالي خللـي بـه          

هـا توحيـد صـفاتي را نپذيرفتنـد و     گونـه كـه اشـعري   كند، همانادعاي مسلماني شخص وارد نمي  
هـاي اسـلامي    چنـان هـر دو گـروه را از فرقـه          ها توحيد افعالي را، با اين حال، مسلمانان هم        معتزلي

  .اندبرشمرده
پذيرد، گرچه در توحيد صفاتي با نظرية مورد پـذيرش              شيعة اماميه هر چهار مرتبة توحيد را مي       

  .ها موافق نيست اشعريدر توحيد افعالي با ديدگاه مقبولمعتزله اختلاف نظر دارد و 
» توحيـد «كه با توجه به معناي جامع مورد نظر اسلام از               اما پرسش اصلي در اين مقاله آن است         

  توجيه كرد؟ » عدل«توان آن را براساس چگونه مي
مفهـوم  «و بحـث    » آيـة سـيزدهم از سـورة لقمـان        «    براي پاسخ گفتن به اين پرسش با اسـتناد بـه            

در   بلكـه  است،» عدل«نه تنها   » توحيد«توان چنين نتيجه گرفت كه      در علم اصول فقه مي    » مخالف
كنـد   زيرا لقمان در اين آيه در حالي كه فرزند خويش را موعظه مـي              ،است» عدل عظيم «حقيقت  
. »14من، به خداي شرك مورز، زيرا بي ترديد شـرك ظلـم عظـيم اسـت     اي فرزند «: گويدبدو مي 

ظلـم   «قرآن كريم از نظر   » شرك«، اگر   15در علم اصول فقه   » مفهوم مخالف «حال با توجه به بحث      
اسـت، زيـرا    » عـدل عظـيم   «در حقيقـت    » توحيـد «تـوان نتيجـه گرفـت كـه         است، پس مـي   » عظيم

   16.»ظلم«) يا مخالف(وصف مقابل » عدل«است، و » شرك«) يا مخالف(وصف مقابل » توحيد«
از جمله در آنجـا كـه در   .  وجود دارد كه شرك را ظلم دانسته است   قرآن    آيات ديگري نيز در     

عهد من ظالمـان را در      «: فرمايدبراي امامت تبارش، خداوند پاسخ مي     ) ع(هيمبرابر درخواست ابرا  
تفسير شـده  » مشرك«همان » ظالم«ن شيعه در اينجا اطبق نظر متعارف عموم مفسر   . »17گيردبر نمي 

 پـس از پيـامبر   ،)ع( اثبـات امامـت و خلافـت بلافـصل امـام علـي             بـراي است و عموماً از اين آيـه        
  .بنابراين اگر مشرك ظالم است پس موحد عادل. رندگيبهره مي) ص(اكرم
الوجـود بـودن باريتعـالي و       واجـب از جملـه    كـلام   بحث توحيد در علم      در   : در توحيد   ديگر برهاني

 ر اسـاس  حال اگر اين بحث ب ـ    . گردد الباري اثبات مي  الوجود بودن شريك  يگانگي او و نيز ممتنع    
تـوان  تفسير شـود مـي    ) عني وضع الشيء في موضعه    ي(تعريف اين مقاله ازعدل به معناي جامع آن         

  خود قرار گيـرد، بـر كـل        )موضع (در جايگاه ) واجب(هنگامي كه باريتعالي    : چنين استدلال كرد  
البـاري  ، بنـابراين ديگـر جـايي بـراي شـريك     )الرحمن علي العرش استوي (يابد  هستي استقرار مي  
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 تعريـف عـدل در ايـن    ،بـه عبـارت ديگـر    . و مگر اين معنا جز توحيد است    جز عدم  ماندباقي نمي 
خدا بـر  18باشد و در اين مقام همان استقرارمقاله به معناي قرارگرفتن هر امري در جايگاه خود مي     

عرش است يعني استقرار سيطرة خدا بركل هستي، بنابراين در هستي جايي بـراي شـريك البـاري      
اي از عـدل اسـت و كـسي         راين توحيد جلـوه   بناب. استماند و اين معنا دقيقاً همان توحيد      باقي نمي 

  .كه به عدل معتقد باشد لاجرم به توحيد نيز معتقد است
  
   نبوت .ب 

 هدف نبوت عامه وخاصه يكي است و آن ابـلاغ       ،در واقع .  رسل تحقق عدالت است    غايت ارسال 
 رآنق ـ.  عدالت استن قرآ به تصريح    19اسلام بر بشريت است و غايت ارسال رسل و رسالت اسلام          

 «كندكه غايت فرستادن همة اين پيامبران يا به تعبير ديگر هدف نبـوت همـان                آشكارا تصريح مي  
ما پيامبران خويش را با بينات فـرو فرسـتاديم و همـراه            « : فرمايداست، در آنجا كه مي     »اقامة قسط 

  . »20آنان كتاب و ميزان را فرو فرستاديم تا مردم قسط را بر پاي دارند
، نبوت، به   ابراين بن 21.ندادانسته» عدل«را همان   » قسط« زرگي چون شيخ طوسي كلمة       ب ان    مفسر

  .  است) به معناي فراگير، نه تنها عدالت اجتماعي(راي تحقق عدالت بمعناي جامع آن، اساساً
لاصدرا در تفسير اين آيه، رسل را هم ملائكه و هم انبيا دانسته، وكتـاب را وحـي و ميـزان را                      م    

رازو معنا كرده است و كتاب را براي هدايت به علوم و تعليمات و ميزان را براي ارشاد به اعمال                    ت
به همين دليل است كه خداوند ايـن آيـه را بـا ايـن         «: گويدو معاملات ضروري دانسته است و مي      

  .»22 يا به عدل رفتار كنند-تا مردم قسط را بر پاي دارند دهد كهادامه مي سخن
غرض الهي از ارسال رسل و فرو فرستادن كتـاب          «:مي گويد آيه   اين   ي در تفسير  ي طباطبا علامه    

و  ...و ميزان همراه آنان اين است كه مردم قسط را برپا دارند و در مجتمعي عادل زنـدگي كننـد،                   
 مراد از ميزان همان ديـن باشـد، زيـرا توسـط ديـن اسـت كـه عقايـد         -و االله اعلم -بعيد نيست كه    

و گفته شده كه مراد از ميزان در اين جـا عـدل اسـت، و نيـز              ...شود،شخاص سنجيده مي  واعمال ا 
كـه همـان ديـن    -بنابراين، نبوت كه در حقيقت، ارسال پيـام خداونـد     .»23كه عقل است   شده گفته

براي بشريت توسط همة پيامبران الهي است، هدفش تحقق عـدالت توسـط بـشر                -اسلام مي باشد  
از جمله (در نظر بگيريم، اغراض ديگر ارسال رسل      آن    را به معناي جامع    ، كه اگر عدالت   24است

  .گيردرا نيز دربرمي) تزكيه، تعليم كتاب وحكمت و موارد ديگر
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  امامت. ج

تواند محـور امامـت باشـد؟ ايـن پرسـش را از دو طريـق                اما از نظر كلام شيعه، عدالت چگونه مي       
 و ديگري از طريق اسـتدلال تجربـي   )a priori(ظري يكي از طريق استدلال ن: توان پاسخ گفتمي

  ).a posteriori(و واقعي و عيني كه عملاً در تاريخ رخ داده است 

) الحديـد  سـورة    25طبق آيـة    (حال كه   : توان چنين اقامة برهان كرد        از طريق استدلال نظري مي    
 با استناد به آيـة   ه، است و از طرف ديگر، شيععدالتي نبوت و دين همان     يتصريح شده هدف غا   

نبـوت اسـت، پـس در نتيجـه،  هـدف         مكمـل  كنـد كـه امامـت     ، استدلال مي  25مائدهسوم از سورة    
تكميـل نبـوت،    «،  »هدف امامت تكميل نبوت اسـت     «: به زبان منطقي  . امامت نيز بايد عدالت باشد    

  .» عدالت است،هدف امامت«، بنابراين، »عدالت است
آيـد كـه    دسـت مـي   هبا تأمل در استدلال فوق نتـايجي ب ـ        : اماميه ة شيع برهاني در اثبات عصمت از نگاه     

، اولاً :كه امـام نيـز هماننـد پيـامبر        است  نها اين    آ از اهم . ت خاصي در كلام شيعي است     ز اهمي يحا
و ) عصمت نظري ( و هرگز در تشخيص عدالت دچار لغزش نگردد          عدل را بشناسد  بايد به درستي    

 صحيح از عدالت را به درستي به تحقـق برسـاند و       طع عملاً نيز اين شناخت    اي قا  بايد با اراده   ثانياً،
  ). عصمت در عمل(اي او را از انجام عمل عادلانه باز ندارد هيچ وسوسه

 امـا  ،شـود، بـراي تحقـق عـدل ابتـدا بايـد آن را شـناخت               گونه كه ملاحظه مي   همان :دل ع شناخت
 فلاسـفه و نيـز علمـاي سياسـت و علـوم             تـرين مـشكلاتي اسـت كـه        عدل يكي از بنيـادي     شناخت

معرفت بـه آن نظريـات      منشأ  توان در بارة تعريف عدالت و        زيرا مي  ،اجتماعي با آن مواجه هستند    
  .گوناگوني را عرضه كرد

-تلقي كرد و يا مي     توان تعاليم انبيا  معرفت به عدل را فطرت دانست، مي      منشأ  توان  از جمله مي      

در اينجا، با صـرف     . دارد منشأ و   هبشري و قراردادهاي اجتماعي ريش    علوم  در  توان مدعي شد كه     
دهد كـه هـر انـساني بـه          هر يك، نگارنده، اين ديدگاه را ترجيح مي        از اين فرضيات و دلايل    نظر  

كند و حتي در تعيين مصاديق سـاده و       صرافت طبع خود مفهومي اجمالي از عدالت را ادراك مي         
د، به نحـوي كـه عمـوم مـردم در بخـش قابـل تـوجهي از مـصاديق                    هايي دار بسيط آن نيز توانايي   

عدالت كم و بيش اتفاق نظر دارند و به خوبي قادرند مـصاديق متعـارف آن را تـشخيص دهنـد و                 
اين امر از قضاوت هاي روزمرة آنان در بارة امور بـسيط فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي در همـة          
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رسد و ا رضايت و توافق اجمالي طرفين به انجام مي      جوامع بشري كاملاً مشهود است، كه عموماً ب       
ــود   ــري وجــــــــــــــــ ــاق نظــــــــــــــــ ــين اتفــــــــــــــــ ــر چنــــــــــــــــ   اگــــــــــــــــ

خـواهي  تـوان گفـت عـدالت     بـه عبـارت ديگـر، مـي       . شدندداشت، عموم جوامع متلاشي مي     نمي
شناسي در بادي امر در بارة امور بسيط براي همگان بـا اخـتلاف نـاچيزي                 اما عدالت  ،فطري است 

را اي  در امـور پيچيـده    حكـم   ن درك اجمالي از مفهوم عدل، توانـايي          اما اي  ،ممكن و ميسر است   
در . دهـد، نـدارد   فردي، خانوادگي و اجتماعي، و چه عقلي و مابعد الطبيعي رخ مي            كه در مسائل  

اين مورد مي توان عدل را به منطق تشبيه كرد، زيـرا  منطـق نيـز هماننـد عـدل، ريـشه در سرشـت          
سان بـه صـرافت طـبعش و بـدون هيچگونـه آموزشـي، در تعريـف و              در منطق نيز ان    26.انسان دارد 

  اســـــــــتدلال منطقـــــــــي و تـــــــــشخيص مغالطـــــــــات در حـــــــــد متعـــــــــارف از       
 نـاتواني او  شـده،   هايي برخوردار است، اما در مـسائل پيچيـدة منطقـي دچـار سـردرگمي                توانايي

 معنـاي  در  بحث عدالت نيز اگـر بـه  . كندگردد و به ضرورت آموزش منطق اذعان مي    آشكار مي 
جامع، كامل و دقيق آن به ويژه در مسائلي عميق مورد نظر باشد، بي ترديد ذهن متعـارف در هـم           

ن ااسـت و از نظـر متكلم ـ  » حكمـت « طلبد كه از نظـر افلاطـون  ريزد و مؤونة خاصي را مي  فرو مي 
  . »عصمت«شيعه 

ا انـدكي تأمـل معلـوم    بـدانيم ب ـ  » 27قرار دادن شيء در جايگاه حقيقي آن«     اگر تعريف عدل را   
 زيرا دانستن جايگاه حقيقي شيء نياز به دانـشي          ، بسيار دشواري مواجه هستيم    مسئلة كه با    شودمي

گونـه كـه در   به نحوي كه فرد به تعبير فلاسفه بايد ماهيات اشيا را بدان. بسيار عميق و فراگير دارد   
فلاسـفه، نظيـر افلاطـون و       بـشناسد، و طبـق ادعـاي برخـي          ) كما هـي عليهـا    ( خود هستند    حقيقت

طبـق تعريـف   . ارسطو و نيز عموم فلاسفة اسلامي، چنين دانشي حد اعلاي معرفـت فلـسفي اسـت          
: و به تعبير ديگـر » 28فيلسوف جهاني است ذهني كه همسان و همتراز با جهان عيني است    «: فلاسفه

:   چنين استدلال كـرد توانبنابر اين، طبق اين ديدگاه فلسفي مي. ايجهاني است بنشسته در گوشه    
ن شـيء در جايگـاه    آن اسـت ولازمـة قـرارداد   ي شيء درجايگاه حقيقاز آنجا كه عدل قرار دادن  

 شناخت حقيقت شـيء شـأني اسـت كـه فقـط درخـور               شيء است و   حقيقي آن، شناخت حقيقت   
مقام يك فيلسوف است، لذا تحقق عدالت امري است كه فقط فيلسوفان توانايي بـر آن را دارنـد                    

نـد، زيـرا از نظـر افلاطـون         كبه همين دليل است كه افلاطون نظرية حكومت حكما را تعليم مي           و  
فلسفه براي سياست است و غايت سياست عدالت است و براي تحقق عدالت تواناترين فرد همان                
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وراثتـي دارد و هـم   منـشأ   زيرا داناترين مردم است و اين دانـايي و توانـايي او هـم             ،فيلسوف است 
  .ليميمنشأ تع

اگر از نظـر افلاطـون بـراي        : توان گفت  اماميه مي  ة    در مقايسة نظرية افلاطون با نظرية كلام شيع       
» عـصمت «ن شيعه براي تحقق عدالت نيـاز بـه   ااست، از نظر متكلم» حكمت«تحقق عدالت نياز به  

» معـصوم « بايـد    »امام«باشد، و از نظر شيعه      » حكيم«و يا پادشاه بايد     » حاكم«از نظر افلاطون    . است
ن شـيعه و در رأس آنهـا خواجـه نـصير، نـصب امـام را فقـط هنگـامي لطـف                       اعموم متكلم ـ . باشد

  . اند كه او معصوم باشداند و آن را برخداوند واجب دانستهبرشمرده
ت كـرده  قناع ـ» حكمـت «بـه  گزير نا» عصمت« عدم دسترسي به مفهوم   دليل    چه بسا افلاطون به     

داند و براي حكيم شـأني الهـي قائـل اسـت و بـه يـك         ه به خدا مي   ا تشب گرچه او حكمت ر   . است
بـا ايـن تفـاوت      . در انديشة شيعي اسـت    » عصمت«در انديشة افلاطون تقريباً معادل      » حكمت«معنا  

كه افلاطون معتقد است كه انسان اگر از نسل نخبگان و گوهرش از طـلا باشـد و تحـت تعلـيم و                       
 يعنـي از  . نائـل شـود   » حكمت« عالي از دانش يعني      ة به اين مرتب   تواندمي،  تربيت خاص قرار گيرد   

-ه به خداست، از طريق تعلـيم و تربيـت بـشري حاصـل مـي            كه نوعي تشب  » حكمت«نظر افلاطون   

گيـرد و  ، بلكه از علم الهي نـشأت مـي        29 اما از نظر شيعه علم معصوم صرفاً علم بشري نيست          ،شود
ت كه مي تواند به حقيقـت شـيء وجايگـاه حقيقـي             متصل بدان است و به دليل همين عصمت اس        

  .آن معرفتي حقيقي داشته باشد
بنابراين، از نظر شيعه، امام بايد ضرورتاً معصوم باشد تا بتواند عادل به معناي كامـل آن باشـد و                

  . اگر معصوم نباشد، هدف امامت، و در نتيجه، غرض نبوت هرگز محقق نخواهد شد
قـد اسـت كـه إكمـال        معت)  از سورة مائـده    3با استناد به آية     ( اماميه   ةكه شيع دش    تا بدينجا معلوم    

  .يابد و نتيجه گرفتيم كه او بايد معصوم باشد عادل تحقق ميمحور همانا با تعيين امام عدالتدين
عهـد  «: كـه فرمـود  ) ع(كه شيعه با استناد به پاسخ خداوند به درخواست ابراهيم            يميافزا    حال مي 

 بايد اهل توحيـد باشـد و   هاند كه امام هموار  ، چنين استدلال كرده   »30شودلمان را شامل نمي   من ظا 
ة او نباشد و اين از نظر كـلام شـيعي    از شرك، كه ظلم عظيم است، بر ذم   هرگز هيچ سابقه اي نيز    

 عه از اصل عدالت و نيـز عـادل بـودن          گيريم كه معناي مورد نظر شي     نتيجه مي  و شرط امامت است  
يعنـي معنـاي عـامي از عـدالت كـه       نظر است    مورد   هاست كه در اين مقال    جامع  م، همان معناي    اما

  .  دشوشامل توحيد نيز مي
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 كه اماميه براين عقيـده اسـت كـه    ود افز بايد    در ادامة بحث نظري از محوريت عدل در امامت،          
آمـد تـا جهـان را،    ، به وعدة قطعـي الهـي خواهـد    استكه هم اكنون در غيبت  ) عج( آخرين امام 

پس از آن كه پر از ظلم و جور شده است، پر از عدل و داد كند و عدالت را، كـه هـدف ارسـال                          
ها در سرتاسر   بوده است، در ميان انسان    ) ع(و اوصياي آنها از جمله امامان شيعه        ) ع(همة پيامبران   

ة اطهـار  و ائم ـ)ص(كـرم   متعـددي از پيـامبر ا   و نيز روايات   قرآنآيات بسياري از    . جهان بگستراند 
شـدگان  ايم كه برضعيفو اراده كرده «ةتر آي از همه مهم ،در اين باره مورد استناد شيعه است      ) ع(

در رواياتي كه در مـورد ظهـور        . »31روي زمين منت بگذاريم و آنان را امامان و وارثان قرار دهيم           
 از عـدل و داد خواهـد كـرد    جزو مستندات شيعه است، آمده است كه او همه جا را پـر     ) عج(قائم

بنابراين، هدف اصلي امامت همـان عـدالت اسـت،           32. پس از آن كه پر از ظلم و جور شده است          
را كـه فـروع ديـن از لـوازم آن اسـت،       در رأس آن توحيـد  گر وزيرا گفتيم كه عدالت  اصول دي 

   .مي كند توجيه و تبيين گيرد ودربرمي
متكـي بـر شـواهد و مـستندات واقعـي اسـت، بايـد بـه تـاريخ                       اما در استدلال تجربي عيني كـه        

  . دكرملاحظه ) ع(ه ائمعملي سيرة و عدالت را در  كرد مراجعه
 يكـي امامـت بـه معنـاي رهبـري و            ،توانـد مـورد بحـث قـرار گيـرد             اساساً امامت به دو معنا مي     

ت صـرف نظـر     حكومت سياسي و ظاهري و ديگري امامت به معناي شايستگي حقيقي براي ولاي            
 زيـرا از نظـر شـيعه امامـت بـه معنـاي              ،از اينكه به حسب ظاهر داراي اقتدار سياسي باشد يا نباشـد           

هـر دوازده امـام شايـستگي حقيقـي         . نيـست ) ع(حقيقي و تكويني منوط به حكومت ظاهري ائمـه        
براي امامت و حكومت را دارا بـوده و در واقـع امـام بودنـد، هرچنـد برخـي بـه حـسب ظـاهر بـه                    

، كه به خلافـت رسـيدند و امـام رضـا            )ع(و امام حسن  ) ع(كومت نرسيدند، به استثناي امام علي     ح
  . كه به ولايتعهدي برگزيده شدند ) ع(

اي را كـه    ابتدا امامت ائمه  : خواهيم داشت ) ع(    در اينجا نگاهي اجمالي به هردو جنبة سيرة ائمه          
را در نظـر  ) ع(حقيقت بايد فقـط امـام علـي   در اين مورد در     . كنيمبه حكومت رسيدند بررسي مي    

هرگز ثباتي برقرار نگرديد تا ايـشان بـا         ) ع(گرفت، زيرا در دورة بسيار كوتاه حكومت امام حسن        
در ) ع(سيطرة بر امور خط مشي سياسي خود را به روشني عملي كند و نيز ولايتعهـدي امـام رضـا         

ياسـي برشـمرد، زيـرا تحـت نظـارت         تـوان آن را حكومـت و اقتـدار س         شرايطي انجام شد كه نمي    
خـواه  مورد انتظـار شـيعيان عـدالت      ) عج(همچنين حكومت امام مهدي     . وسيطرة كامل مأمون بود   
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بنـابراين، از ايـن جنبـه،    . است و چون هنوز محقق نشده است بايد در بحث نظري بـدان پرداخـت    
  . است) ع(يگانه مصداق بارز براي استدلال از نوع دوم، حكومت امام علي

چقدر عادلانه بوده است، در واقع تحليـل مـستندات تـاريخي            ) ع(    اما، دربارة اينكه حكومت او    
كند كه او همه چيز، حتي حكومـت را بـراي    دربارة رفتار او به نحو قاطعي اين نكته را آشكار مي          

اگـر  انـد،  آنان كه او را به عنوان يك سياستمدار مـورد توجـه قـرار داده      . خواسته است عدالت مي 
خواهد و نـه بـه هـر    اين نكته را در رفتار او درك نكرده باشند كه او حكومت را براي عدالت مي       

دانسته و شايستة حكومـت نبـوده       شوند كه او سياست نمي    ترديد دچار اين سوء فهم مي     قيمتي، بي 
كنـد كـه غرضـش از پـذيرش       اما او خود دربارة حكومـت خـويش باصـراحت تأكيـد مـي              ،است

  اق حــــــــــق و عــــــــــدالت و مقابلــــــــــة بــــــــــا ظلــــــــــم وحكومــــــــــت احقــــــــــ
  .نماياند تاريخ، رفتارش را مؤيد گفتارش مي33.عدالتي استبي

ــر        ــكار ب ــواهي آش ــود گ ــز خ ــيدند ني ــي نرس ــدار سياس ــه اقت ــه ب ــاني ك ــي امام ــيرة عمل ــا س       ام
پنهان و آشكار آنـان بـا مظـاهر سـتم كـه             بي امان   محوري امامت آنان بوده است و مبارزة        عدالت
آن، قيام   بارز نمونة. دعاستا براين   ييگواه گويا  34ه مقتول و مسموم شدن همةآنان گرديد      منجر ب 

در مقابل بيـداد حكـام جـور و نمونـة پنهـان آن، مبـارزة عالمانـة امـام                    ) ع(سلحشورانة امام حسين  
امامـت بـا همـين محوريـت عـدالت در ائمـة            .  بـود  35هتأكيد قاطع بر تقي    با بيدادگران با  ) ع(صادق
كـه  ) عج(يابد هر چند در هر يك نمودهاي متفاوتي داشته است تا به امام دوازدهم  ادامه مي ديگر  

طبق اعتقاد شيعه فرآوردة نهايي شيعه و اسلام اسـت و خواهدآمـد تـا جهـان را پـس از آنكـه پـر                         
  . ازظلم و ستم گرديده است، پر از عدل و داد كند

 عملي، آغاز و انجام تـشيع، هماننـد آغـاز و انجـام             نتيجه اينكه، چه از جنبة نظري و چه از جنبة         
اسلام، تحقق عدالت است و گرنه، از نظر شيعه، معرفي امـام در روز غـدير خـم آنچنـان اهميتـي                      

، كه خود مكمل رسالت همـة پيـامبران      )ص(يافت كه إكمال دين و ابلاغ رسالت پيامبر خاتم        نمي
تحقـق عـدالت اسـت تـا آن هنگـام هنـوز           گرچه غرض دين و نبـوت كـه         . است، ناميده شود  ) ع(

محقق نشده است، اما با تعيين امـام و ادامـه يـافتن نبـوت بـه وسـيلة امامـت، در حقيقـت، عـدالت              
دهد و در نهايت با ظهـور امـام منتظـَر شـيعيان، حكومـت               خواهي به حيات خود ادامه مي     وعدالت

هم تـشيع و هـم اسـلام، و    : عني هر دو، يشود، وهمزمان هدف و غايتعدل الهي بر پاي داشته مي    
  . شوددر واقع هم امامت و هم نبوت محقق مي
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   معاد.د 

 معاد در   .مبتني بر پذيرش عدالت است    ،  براي اثبات ضرورت معاد   اقامه شده   ترين دليل عقلي    مهم
حقيقت براي تحقق اصل عدل است، يعني اگر بـراي انـسان قائـل بـه اختيـار باشـيم و او براسـاس           

خير و شر در اين دنيا عمـدتاً       عاملان  كند، از آنجا كه     ي   مبادرت به عمل خير و يا شر       ر خود اختيا
شود، اگر جهان ديگري وجود نداشته باشد كه مرتكبان كارهاي خير و            نميبه ثمرة اعمال واصل     

بنـابراين،  . شر سزاي اعمال خويش را دريافت كنند، اين امر به حكم عقل خـلاف عـدالت اسـت                 
بدين ترتيب، وجود معاد براي تحقق عدالت است و اگـر عـدالت انكـار شـود،                 . شدبايد معادي با  

 قـرآن  امـا در ايـن بـاره دلايـل نقلـي در سرتاسـر                ،عقلاً ضرورتي براي معاد وجود نخواهد داشت      
  .بسيار است

از محوريـت خاصـي در ميـان اصـول ديگـر            » عدل«ست كه از نظر شيعه       ا آن نتيجة كلي اين بحث   
 و معـاد بـر    يعني توحيـد، نبـوت، امامـت   ،  دين از نظر شيعه  رديگ اصولباشد و   يدين برخوردار م  

  . دهستناساس آن قابل تبيين 
  
  )ص( تأييد اين ديدگاه با سخناني از پيامبر اكرم .2

نقل شده است كـه در آنهـا هـدف از بعثـت خـويش را بيـان                  ) ص(تعابير گوناگوني از پيامبراكرم   
ــوده  ــ فرم ــر نگارن ــه از نظ ــد، ك ــد   ان ــر اصــالت عدلن ــي ب ــدگاه مبتن ــد دي ــه . ده مؤي ــه اينك   از جمل

فلاسـفة اخـلاق مكـارم و فـضايل         . »36مبعوث شـدم تـا مكـارم اخـلاق را اتمـام كـنم             «: فرمايد مي
-دانند و هر يك بنا به مباني خاص خويش اين مراتب را طبقـه      اخلاقي را داراي سلسله مراتبي مي     

يز كرده و فضايل اوليـه را كـه مقدمـة حـصول فـضايل      بندي كرده و خادم ومخدوم را از هم متما      
تـوان  بـا اسـتناد بـه نظريـات بـزرگ، مـي         . اندبرترند برشمرده و در ساختار منسجمي فراهم آورده       

ترين فضيلت دانست كه همة فضايل ديگـر در راسـتاي تحقـق آن بـه       ترين و كامل  عدل را بزرگ  
تري در محاورات سـقراطي  تر و عميق مبسوطدر آثار افلاطون بحث از عدل به نحو       . آيندكار مي 

او در اخلاق بر اين باور است كه عـدالت موجـب سـعادت انـسان       . مورد گفتگو قرار گرفته است    
داند، از نظـر او اگـر فـضيلت سـر، كـه             اي از فضايل مي   است و در واقع، عدالت را خود مجموعه       

 شكم كه همانا عفت است      يلتجاعت است، با فض    قلب كه همانا ش    هماناحكمت است، با فضيلت   
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بنـابراين ازنظـر او شـخص عـادل فراتـر از حكـيم         .  حاصلش عدالت است   ،با يكديگر جمع گردد   
 37. زيرا هنگامي كه حكيم دو فضيلت شجاعت و عفت را نيز دارا باشد آنگـاه عـادل اسـت                   ،است

تواند الگوي يك ياما در مورد جامعه، اگر همين فرد عادل در ابعادي بالاتر در نظر گرفته شود م           
تر در نظر گرفتـه شـود، بـا سـاختار كـل        جامعة عادل باشد و اگر باز همين فرد در ابعادي گسترده          

جهان مطابق است و در حقيقت از نظر او شاكلة انسان، جامعه و جهان يكي است و شايسته اسـت              
سـه و در واقـع   كه بر انسان، سر او و برجامعه، حكيم و بر جهان، خدا حكومـت كنـد و قـوام هـر                  

در انديشة سياسي او اساساً فلسفه بـراي سياسـت و سياسـت             . يعني قوام كل هستي بر عدالت است      
   38.در حقيقت، از نظر او حكمت براي عدالت است. براي نيل به عدالت است

كـار بـرده اسـت و    هرسطو نيز مفهوم عدل را هم به معناي فردي و هم به معناي اجتماعي آن ب ـ          ا    
ــرد ــت    در ه ــالت داده اس ــدل اص ــضيلت ع ــه ف ــورد ب ــرد  . و م ــورد ف ــدال«در م ــضيلت » اعت   را ف

شمارد و آن را زايندة همة فضايل       ترين فضيلت برمي  را كامل » عدالت«داند و در مورد جامعه،      مي
  روي، دليــري و فرزانگــي را يكجــا   ميانــه:  ديگــر يعنــي ســه فــضيلت  دانــد زيــرا ديگــر مــي 

  ).135صارسطو، (گيردميردرب

اي كه عدالت در رأس سلـسله مراتـب فـضايل اخلاقـي دارد،                 حال اگر با توجه به جايگاه ويژه       
تفسيركاملاً شايسته و مـوجهي از سـخن        به  اگر إتمام مكارم اخلاق را همان تحقق عدالت بدانيم،          

تـوان بـه نحـو مـوجهي از عـدالت            مـي  شـد ويژه كه قبلاً معلـوم      ه ب ايم،دست يافته )ص(پيامبر اكرم 
اي اتخاذ كرد كه توحيد و نبوت و امامت و معاد را نيز فراگيرد و نيز قبلاً بيان شـد                  عناي گسترده م

 همـة پيـامبران بـراي اقامـة قـسط و عـدالت              بلكه فرستادن ) ص(عثت پيامبر خاتم  كه اساساً نه تنها ب    
:  كـه بدين ترتيب، به درستي مي توان ايـن اسـتدلال منطقـي را اقامـه كـرد               ). 25/حديد(بوده است 

اتمـام مكـارم اخـلاق، تحقـق عـدالت      «، »براي اتمام مكارم اخـلاق اسـت    ) ص(اكرم بعثت پيامبر «
-تر مـي و يا به عبارت ساده» براي تحقق عدالت بوده است  ) ص(بعثت پيامبراكرم «، بنابراين   »است

 را بدين گونه بيان كنـيم كـه او بـراي إتمـام مكـارم اخـلاق، كـه       ) ص(توانيم فرمايش پيامبر اكرم   
 آمـده اسـت   حديـد  ة سـور 25ها عدالت است، مبعوث شده است و اين با آنچه در آية        سرآمد آن 

  .كاملاً مطابق است
  
   انتظار بشر از دين از نظر شيعه .3
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توان به درستي از ديـن انتظـار داشـت    اي را  ميدعاي اسلام از نظر شيعه، حقيقتاً چه خواسته     اطبق  
) نه صرفاً عـدالت اجتمـاعي      به معناي جامع آن، و    (عدالت  ترين اصل آن، يعني     جز آنچه محوري  

است؟ اما آيا دين وعدة تحقق عدالت را داده است؟ يا اينكه از بشر خواسته است كه خـود آن را     
از مـردم خواسـته اسـت كـه خـود بـه اقامـة قـسط             » نبـوت «محقق سازد؟ از نظر شيعه خداونـد در         

ه آن را به عنوان وعدة خدا براي تحقق عـدالت توسـط             اي كه شيع  ترين آيه  اما در مهم   39.برخيزند
رسد كـه  بيـان خداونـد در ايـن آيـه متفـاوت اسـت و                  كند، به نظر مي   تلقي مي ) عج(امام موعود   

خواهـد  در تحقق عدالت  بر آنها معلـوم كـرده و حـال خـود مـي                 را   ها  گويي خداوند عجز انسان   
ايم كـه برضـعيف شـدگان بـر روي زمـين            ردهو اراده ك  «:  و عدالت را محقق كند     شودوارد عمل   

     .»40منت بگذاريم و آنان را امامان و وارثان قرار دهيم
از مردم خواسته است كه به تحقق عدالت برخيزنـد،          » نبوت«    به عبارت ديگر، خداوند از طريق       

 كه  خواهانيكه مكمل نبوت است، خود براي تحقق عدالت به ياري عدالت          » امامت«اما از طريق    
  . خواهد آمد) مستضعفان(همواره در موضع ضعف بوده اند 

 41 و آن را محقـق سـازد؟  هـد تواند اين نيـاز خـويش را تـشخيص د            اما آيا حقيقتاً بشر خود نمي     
كـه  ) ع( زيـرا نـه تنهـا تـا زمـان خـود پيـامبران       ،منفـي اسـت  ،  ل تـاريخي  ي ـپاسخ اين پرسش به دلا    

اي در   بلكه تـاكنون نيـز چنـين پديـده         42قق نشده است،  خاتم آنها بود چنين امري مح     ) ص(محمد
انـد، امـا دربـارة آينـده       بدين معنا كه مردم از عهدة انجام آن برنيامده        . تاريخ بشر ظاهر نشده است    
درستي تحليل شـود بـه نظـر    هتوان گفت كه اگر آية مورد استناد شيعه ب      با استناد به دلايل نقلي مي     

هـاي محـدودي كـه حقيقتـاً     ي آن ارادهي همين مطلب دارد كه گو  رسد به طور ضمني اشاره به     مي
شوق تحقق عدالت را دارند، كافي نيستند، هر چند آنان همواره تمام نيـروي خـود را در راسـتاي           

اند و خواهند برد و چه بسا تا حـدودي موفـق بـوده و خواهنـد بـود، امـا       تحقق عدالت به كار برده    
بـه همـين دليـل      . لت حقيقي را در سرتاسـر جهـان محقـق سـازند           تر از آنند كه بتوانند عدا     ضعيف

نامـد و حـال كـه تحقـق چنـين امـر          در روي زمـين مـي      43 آنان را ضـعيف شـدگان      قرآناست كه   
اي خـاص از جانـب خداونـد    خواهان مستضعف ساخته نيست، پس نياز به اراده   خطيري از عدالت  

خـواهي كـه در موضـع    هـاي عـدالت  نـسان ا بـر 45 خـود ارادة خـاص  و خداوند به دليل اين       44.دارد
، زيرا تحقق عدالت هدف اصـلي نبـوت و امامـت اسـت و             46گذارداند منت مي  ضعف قرار گرفته  

 آن است كه خداوند     بسيار همين اهميت    دليلبنابراين، به   . ز بالاترين اهميت است   يدر حقيقت حا  
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، تعبيـر منـت بـر       47 امـور نـاچيز     خداوند به جهـت    اساساًَ. گذاردبه سبب انجام آن برانسان منت مي      
   فقـط در سـه مـورد خداونـد بـر انـسان منـت                قـرآن در واقـع در سرتاسـر       . بردانسان را به كار نمي    

و اراده كـرده ايـم كـه برضـعيف           «:فرمايدن است كه مي   آ  نظر در اينجا   مورد كه آية    48گذاردمي
بنـا بـر ايـن بـا      49. »  قـرار دهـيم  شدگان روي زمين منت بگذاريم و آنان را امامان وآنان را وارثان    

رسد تحقق عدالت امري نيـست كـه بـشر بـر اسـاس ارادة متعـارف       توجه به فحواي آيه به نظر مي   
هي دارد و در حقيقت اين هر سه مورد به يك امـر   شود، بلكه نياز به ارادة خاص الخود بدان نايل 

ل، معلوم شد كه برانگيختن پيـامبر        زيرا در بارة مورد او     ،واحد اشاره دارند كه همان عدالت است      
هدف و غايتش عدل است و مورد دوم نيز كه هدايت به ايمان و اسلام است در واقـع هـدايت بـه        

اش عدالت است، زيرا قبلاَ معلوم شد كه هدف اسلام همـان عـدل اسـت كـه در معنـاي گـسترده                    
ين اسـت، بـراي تحقـق    و مورد سوم نيز كـه امامـت مستـضعفين بـر زم ـ      گيردتوحيد را نيز دربرمي   

 امـا  ،عدالت است و اين معنا مورد اتفاق عموم شيعيان و مطابق احاديث مـورد اسـتناد آنـان اسـت               
اگر عدالت را به معني جامعي كه در ايـن مقالـه پيـشنهاد شـده اسـت در نظـر بگيـريم كـه شـامل                        

ت و اگـر  گردد، آنگاه تحقق عدالت معناي كـاملي خواهـد داش ـ    توحيد واصول ديگر دين نيز مي     
  .يك فرد شيعه چنين انتظاري از دين اسلام داشته باشد، انتظار او امر گزافي نخواهد بود

هاي گونـاگوني      در اينكه آيا عدالت به معناي كامل و جامع آن تحقق خواهد يافت يا نه، پاسخ      
ست، عدالت مطرح ا  ) (Ideaبي ترديد آنچه در فلسفة افلاطون تحت عنوان مثال        . عرضه شده است  

-تواند در اين جهان تحقق يابد، زيرا مثلُ كه حقايق مطلقند به اين جهان كه عالم سـايه     هرگز نمي 

بلكه به عنوان آرماني است كه بايد بـا تمـام تـوان كوشـيد تـا بـه قـدر طاقـت         . هاست تعلق ندارند  
 خـود  اما نظر شيعه در ايـن بـاره چيـست؟ پاسـخ ايـن پرسـش      . تر شدتر و شبيهبشري بدان نزديك 

  .   تواند موضوع پژوهشي در گام بعد قرار گيردطلبد و ميبحث مبسوطي را مي
  

  گيرينتيجه

اجمال اين مباني را توصـيف  به اين مقاله با اتكا بر مباني عقيدتي شيعة اماميه در بارة عدالت، ابتدا        
ا قابـل اسـتنتاج   نتايجي را كـه نگارنـده از آنه ـ  در نهايت كرده و سپس  به تحليل آن ها پرداخته و         

 -عقلـي (روش نگارنده همان روش علـم كـلام يعنـي اسـتدلالي ـ روايـي      . دانسته، بيان كرده است
و بناي او بر اين بوده است كه اين بحث، پژوهشي عيني و رها از تمايلات ارزشـي               باشدمي) نقلي
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و شـواهد نقلـي     توان با اسـتناد بـر عقـل         اين جستار مدعي است كه مي      . باشد value-free)(هنگارند
مستند تعاليم شيعة اماميه، اصول دين از نظر شيعة اماميه را به نحوي موجه و مستدل براصـل عـدل                   
استوار كرده و اصول ديگر را بر اساس آن تبيين كرد و ضمن اثبات اينكه هدف نبـوت و امامـت                 
  تحقـــــــق عـــــــدالت بـــــــه معنـــــــاي جـــــــامع آن اســـــــت مـــــــدعي اســـــــت كـــــــه 

 نيازمنـد شـناخت دقيـق عـدالت اسـت و شـناخت تـام و تمـام           ترديد تحقـق عـدالت پيـشاپيش       بي
مؤيـدي  ) ص(سـپس از سـخنان پيـامبر اكـرم          . عدالت، از نظر شيعه، عصمت را ضروري مي كند        

كنـد و پـس از آن، نتيجـة چنـين ديـدگاهي را بـراي                محـور عرضـه مـي     براي اين قرائـت عـدالت     
گيرد و مدعي است كه از آنجـا كـه          به كار مي    » انتظار بشر از دين   «ي به پرسش اساسي     يپاسخگو

كـلام شـيعه، امامـت را       ) 2؛   هدف نبوت تحقق عدالت توسط خود انسان اسـت         )1 ؛معلوم گرديد 
اند، زيرا در صـدد تحقـق همـان هـدف اصـلي نبـوت اسـت،        داكمال دين، يعني تكميل نبوت مي     

امع و كامـل  رسد چنين هدفي به نحـو ج ـ     به نظر مي   )3 ؛يعني هدف امامت نيز تحقق عدالت است      
، كه به جهت چنين     »اي خاص اراده« خداوند خود با     :بنابراين. توسط خود انسان محقق نشده است     

گذارد، تحقق چنين امري را بر خود واجب كرده اسـت و   نيز مي » منت«بر بشريت   » ارادة خاصي «
 باشـد  توانـد ازديـن داشـته   ترين انتظاري كه يـك شـيعه مـي   بدين ترتيب، از نظر اين مكتب موجه     

 زيـرا  ،اي است كه دين خود متعهد به انجام آن شده است و آن تحقـق عـدالت اسـت          همان وعده 
امـا از جهـت   . اين امر، هم از جهت نظري و هم از جهت عملي، از توان بشر متعارف خارج است       

نظري كه همان شناخت عدالت به طور تام و مطلق است در توان بشر متعارف نيست و نيازمند بـه             
 ــعــصمت ق اســتدلالي كــه گذشــت، اقامــة حكومــت عــدل   اســت، امــا از جهــت عملــي نيــز طب

گرچه از نظـر  .  متعارف قابل تحقق نيست و نياز به ارادة خاص الهي داردفراگيرجهاني توسط بشر 
و دمـي از تـلاش بـاز     50اسلام، انسان مؤمن متعـارف همـواره بايـد درصـدد تحقـق عـدالت باشـد             

ر مفهوم و مقياسي بسيار محدودتر و در مراتبي بسيار نازل تر توسـط  نايستد، زيرا چه بسا عدالت د   
 وانگهي انتظار امام موعود براي تحقق عدالت جهاني از نظر يـك شـيعة           ،خود او قابل تحقق باشد    

ه  رسـل اسـت ك ـ  اش كه هدف ارسـال   معتقد به امامت، او را از رسالتش در مقابل تكليف اسلامي          
 اعتقاد به امامت، يـك  ،به عبارت ديگر. داردهاست باز نميان عدالت توسط خود انس همان تحقق 

 او و مكمـل آن  ه نبوت باز نمي دارد و شيعه بودن او در راستاي مـسلمان بـودن      شيعه را از اعتقاد ب    
  .است
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  لحـاظ كـرده و در   » عـدم الـشرك  «يـا  » لاشـرك « نظر گرفت بدين نحو كـه مقابـل شـرك را           
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  جملـة  (تـر اسـت و در حـد مفهـوم لقـب      برموصوف نيـست و در حقيقـت از نـوع اول ضـعيف            
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  إنّ الـدين   «: ز جملـه آيـة    آيات بسياري در قـرآن مؤيـد ايـن مدعاسـت، ا           . سلسلة پيامبران است      
  عند االله الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعـد مـا جـائهم العلـم بغيـاً بيـنهم و مـن                              
  و مــن يبتغــي غيــر الاســلام « و نيــز ؛19 /آل عمــران» يكفــر بĤيــات االله فــإنّ االله ســريع الحــساب    
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   و نيـز در مـوارد متعـددي          ؛ 85/آل عمـران  » ديناً فلن يقبل منه و هو فـي الآخـره مـن الخاسـرين                 
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 ــ«     ــصرانياً ولكــن ك ــاً و لا ن ــراهيم يهودي    »ان حنيفــاً مــسلماً و مــا كــان مــن المــشركين ماكــان اب

ــران     ــراهيم   ؛67/آل عم ــه اب ــة ديگــري ك ــماعيل ) ع( و در آي ــد درخواســت  ) ع(و اس   از خداون
   و نيــز ؛138 /البقــره» ربنــا واجعلنــا مــسلمين لــك و مــن ذريتنــا امــه مــسلمه لــك«: كنندكــهمــي    
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  خداونـد بـراي شـما ديـن را     ( .»بني إنّ االله اصطفي لكـم الـدين فـلا تمـوتنّ الا و انـتم مـسلمون            
     اي كـــه  و يـــا در آيــه ؛132 /البقــره ) برگزيــد پــس نميريـــد مگــر آن كـــه مــسلمان باشـــيد        
   و ؛101/يوســف» لماً و الحقنــي بالــصالحينتــوفني مــس.. «: طلبــد كــهاز خــداي مــي) ع(يوســف    
  بنــابراين، چــه نبــوت عامــه و چــه  .  بــسيار اســتقــرآن نظيــر ايــن آيــات در .136 و 133/ بقــره    
  .،  همه در راستاي ابلاغ يك پيام بوده و آن اسلام است)ص(نبوت حضرت محمد     
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 .275، 3،  ج التبيان في تفسير القرآنالطوسي،     

   و هـم الملائكـه و   –أقسم سبحانه انـه أرسـل الرسـل المبعـوثين منـه             « : به تعبير خود ملاصدرا   . 22
   بــالحجج والمعجــزات البــاهره ، و أنــزل معهــم الــوحي و –الانبيـاء علــيهم التقــديس و التــسليم      
ــزان     ــال و   . الميـ ــي الاعمـ ــاد الـ ــاني للارشـ ــوم و التعليمـــات، و الثـ ــي العلـ ــه الـ   و الاول للهدايـ
  الـشيرازي،  » ملتهم بالعـدل  فـي معـا   :  اي –ليقـوم النـاس بالقـسط       : المعاملات، و لهذا عقبّه بقولـه         
 . 273 /السجده و الحديد: تفسير القرآن الكريم؛ )ملا صدرا(    

  ذكر أن الغرض الإلهي من إرسال الرسـل و إنـزال الكتـاب و الميـزان معهـم أن يقـوم النـاس                       «. 23
  لـدين،   أن يـراد بـالميزان ا     – و االله اعلـم      –و لا يبعـد     .. بالقسط، و أن يعيشوا في مجتمـع عـادل،              
  المـراد بـالميزان    : و قيـل  .. فإن الدين هو الـذي يـوزن بـه عقائـد اشـخاص الانـسان و أعمـالهم،                       
 .170 -172صي، يالطباطبا» .العقل: هنا العدل، و قيل    
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  .: در اين بـاره آثـار متعـددي توسـط دانـشمندان اسـلامي  نوشـته شـده اسـت، از جملـه رك                        . 24
 .مجموعه آثار استاد مطهري    

  بــه ) ع(را انتــصاب علــي » اليــوم اكملــت لكــم ديــنكم « شــيعه اماميــه شــأن نــزول ايــن آيــه  . 25
 .در غدير خم مي داند) ص(خلافت بلا فصل پيامبر     

  انـد كـه نمـودي از عـدل       و چه بجا و شايسته است كه منطق را ميـزان يـا قـسطاس نيـز ناميـده                  . 26
 .فكري است    

 .و شعر مولوي) ع(ن مضمون تعريف مورد نظر امام علي هما: وضع الشيء في موضعه. 27

   حقـايق الموجـودات علـي مـا هـي عليهـا            ةـ استكمال النفس الانسانيه بمعرف ـ    ةـاعلم ان الفلسف  « . 28
  و الحكـم بوجودهـا تحقيقـاً بـالبراهين لا أخـذاً بـالظن و التقليـد ، بقـدر الوسـع الانـساني ، و ان               
  . اً عقلياً علي حـسب الطاقـه البـشريه ليحـصل التـشبه بالبـاري تعـالي ،             شئت قلت نظم العالم نظم        
ــا النظريـ ـ. .       ــصور   ةـوام ــنفس ب ــاش ال ــا انتق ــه ،     ة فغايته ــه وتمام ــه بكمال ــي نظام ــود عل    الوج
  وهـذا الفـن    . . . وصيرورتها عالماً عقلياً مـشابهاً للعـالم العينـي لا فـي المـاده بـل فـي صـورته ،                            
  رب : الـي ربـه ، حيـث قـال          ) ص( هو المطلوب لسيد الرسل المـسؤول فـي دعائـه            ةـمن الحكم     
 . )20-21الشيرازي، ص » . ارنا الاشياء كما هي     

   امـام   ،لة حـافظ شـرع بـودن امـام را مطـرح كـرده اسـت               ئبه نظر خواجه نصير در آنجا كه مس       . 29
  ت وبـراي حفـظ شـريعت بايـد         يابـد زيـرا او حـافظ شـرع اس ـ         از طريق خاص به شرع علـم مـي            
  كـسب  .. تـوان از طريـق قـرآن وسـنت و قيـاس و              ابتدا بدان علم داشت و علم شريعت را نمـي             
   صطوســي، . كــرد، پــس بايــد از طريقــي خــاص كــه بــه جهــت عــصمت اســت بــدان رســيد      
    511- 510  . 

 

   /البقــره، »ي الظــالمينقــال انــي جاعلــك للنــاس امامــاً قــال ومــن ذريتــي قــال لاينــال عهــد.. «. 30
    124   . 

ــوارثين   «. 31   ، »و نريــد أن نمــنّ علــي الــذين استــضعفوا فــي الارض ونجعلهــم ائمــه و نجعلهــم ال
 .5 / )28( القصص    
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  لن تنقضي الايام و الليالي حتي يبعث االله رجلاً مـن اهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي يملأهـا                       « . 32
  لـو لـم يبـق مـن الـدنيا الا يـوم واحـد         ) : ص( و جـوراً ، و قـال         عدلاً و قـسطاً كمـا ملئـت ظلمـاً             
  لطـول االله ذلــك اليــوم حتــي يبعـث فيــه رجــلاً مــن ولــدي يـواطئ اســمه اســمي يملأهــا عــدلاً        
 .326صشيخ مفيد، . »وقسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً    

   بوجـود الناصـر،   ةـم الحج ـاما و الذي فلق الحبه و بـرء النـسمه، لـو لا حـضور الحاضـر، و قيـا         «. 33
   ظـالم، و لا سـغب مظلـوم، لألقيـت حبلهـا علـي           ةـا أخذ االله علي العلماء ألاّ يقاروا علـي كظ ـ         مو      
  . » عنـز  ةـغاربها، ولسقيت آخرهـا بكـأس اولهـا، ولألفيـتم دنيـاكم هـذه ازهـد عنـدي مـن عفط ـ                        
  قـال عبـداالله بـن عبـاس        «يـز    و ن  6، ص 3 المعجـم المفهـرس، خطبـة شـمارة          ة، نـسخ  نهج البلاغـه      
  مـا قيمـت هـذا    : دخلت علـي اميـر المـؤمنين بـذي قـار و هـو يخـصف نعلـه، فقـال لـي            ): رض(    
  و االله لهَـِي أحـب الـي مـن إمـرتكم، الا أن اُقـيم حقـاً،                  ): ع(فقـال   . لا قيمـت لهـا    : النعل؟ فقلـت      
 . 33، خطبة 16، ص نهج البلاغه ». . .اوأدفع باطلاً،     

  واالله مـا منـّا الا مقتـول    : يقـول ) ع(سـمعت الرضـا   : عن الصدوق بإسناده الي ابي الصلت، قـال    « .34
  . ». . .شـر خلـق االله فـي زمـاني يقتلنـي بالـسم       : شهيد، فقيل مـن يقتلـك يـا بـن رسـول االله، قـال                 
  گرچـه در   . كـه در قيـد حيـات اسـت        ) عـج (بـه اسـتثناي امـام مهـدي       . 260 ص ،شيخ الصدوق (    
 . احاديث از مقتول و شهيد شدن او در نهايت امر نيز سخن گفته شده است    

  سـألت ابـا الحـسن عليـه الـسلام عـن            : عنه ، عن احمد بن محمد ، عـن معمـر بـن خـلادّ قـال                  . 35
ه مـن دينـي وديـن آبـائي، و لا ايمـان لمـن        «: قال ابو جعفر عليه الـسلام  : القيام للولاه، فقال         التقيـ
 .179 � 180  صمجلسي،  مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول،. » لهلا تقيه    

م مكــارم الاخـلاق  «حـديث  . 36    اثــر مرحـوم طبرســي بــه  مكـارم الاخـلاق  در كتــاب » بعثــت لأتمـ
   مجلــسي در ه علامــ.»بعثــت لأتمــم مكــارم الاخــلاق«): ص(قــال: طــور مرســل نقــل شــده كــه    

  » و إنـــك لعلـــي خلـــق عظـــيم«: خداونـــد متعـــالدر تفـــسير كـــلام 146-147 ص بحــار  6     ج
  أنـه  ) ص(سمي خلُقه عظيماً لاجتماع المكـارم الاخـلاق فيـه و يعـضده مـا روي عنـه             : گويدمي    
ــال     ــم مكــارم الاخــلاق  « : ق ــت لأتم ــ در ؛»بعث ــي410 ، ص1 ج، البحــارةـسفين ــد م ــال : گوي   و ق
  ، بــه اســناد 209 ، ص 2 ج ،مـالي شــيخ طوســي ا امــا در ؛»بعثـت لأتمــم مكــارم الاخــلاق «): ص(    
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  : از يكايك آبـاء خـود از اميـر المـؤمنين نقـل مـي كنـد كـه فرمـود                    ) ع(متصلش از امام كاظم         
 .  هابعثت بمكارم الاخلاق و محاسن: يقول) ص(سمعت النبي     

  طـون  بدين ترتيب اگر بخواهيم بـه درسـتي عـصمت از نظـر شـيعه را بـا حكمـت از نظـر افلا                      . 37
  رسـد حكمـت در افلاطـون صـرفاً معـادل عـصمت نظـري در شـيعه                  بـه نظـر مـي      ،مقايسه كنيم     
  .  امــام هــم بايــد داراي عــصمت نظــري و هــم عــصمت عملــي باشــد ة امــا از نظــر شــيع، اســت   
ــي          ــا عــصمت عمل   حكــيم در افلاطــون حــداكثر فقــط داراي عــصمت نظــري اســت و اگــر ب
  أم شــود در ايــن هنگــام اســت كــه شــأني همتــراز بــا معــصوم تــو) فــضيلت شــجاعت و عفــت(    
  بنـابراين امـام در شـيعه برتـر از حكـيم در افلاطـون اسـت و همتـراز عـادل در فلـسفة                  . يابـد مي    
  قبلاً بيان شد كه امام در شيعه ضـرورتاً بايـد معـصوم باشـد تـا قـدرت شـناخت عـدل و                 . اوست    
 . ا داشته باشدسپس قدرت عمل بر اساس آن شناخت ر    

   ياز جملـه در رسـالة جمهـور   . افلاطون درآثار متعددي در بـارة عـدالت بحـث كـرده اسـت          . 38
  كه حاوي ده كتاب است، عموماَ به بحـث از عـدالت پرداختـه اسـت، بـه ويـژه در كتـاب اول                            
 .  هاي دوم ، چهارم ، نهم ، و دهماي از كتابهاي عمدهبه طور كامل، و در بخش    

 .براي اينكه مردم قسط را برپاي دارند= ليقوم الناس بالقسط . 39

ــوارثين   «. 40 ــذين استــضعفوا فــي الارض ونجعلهــم ائمــه و نجعلهــم ال   .»و نريــد أن نمــنّ علــي ال
 .5/القصص    

  در اينجـا بحـث بـه       . بحـث شـد   » شـناخت عـدل   «در بارة تشخيص اين نياز قبلاً تحـت عنـوان           . 41
 .شودن عدالت محدود ميتوانايي محقق ساخت    

  ) ع(و داود) ع(جز با اسـتناد بـه متـون دينـي در قلمـرو و دورة محـدودي در زمـان يوسـف          ه  ب. 42
 .)ع(و سليمان     

 .» مستضعفان « ويا به عبارت ديگر » الذين استضعفوا في الارض « . 43

  نريـد  «ت، و بايـد   ظاهر آيه اين است كه ارادة خداوند در اينجا متعلـق بـر منـت گذاشـتن اس ـ                 . 44
  تـوان از   ترجمـه كنـيم، در ايـن صـورت نيـز مـي            » خـواهيم كـه منـت بگـذاريم       مي«را  » ان نمن     
  خواهـد كـاري انجـام دهـد و بـه واسـطة كـاري               آيه چنين برداشت كرد كه خداوند خـود مـي             
  قيماً اي خـاص مـست  را اراده» نريـد «پـس چـه   . خواهد منـت بگـذارد    دهد، مي كه خود انجام مي       
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  را بــه منــت گذاشــتن نــسبت دهــيم و آن را  » نريــد«بــراي تحقــق عــدالت تفــسير كنــيم و چــه      
  تفـسير كنـيم، در هـر دو صـورت ايـن آيـه دلالـت بـر ايـن          » ايم كه منت بگـذاريم  اراده كرده «    
ــان            ــان و وارث ــضعفان را امام ــود مست ــب خ ــي از جان ــق ارادة خاص ــد از طري ــه خداون   دارد ك
  تـوان چنـين فهميـد كـه        به عبارت ديگر ايـن آيـه را مـي         . ن و عدالت را محقق خواهد كرد      زمي    
  خداوند اراده كرده اسـت كـه عـدالت را تحقـق بخـشد و بـه سـبب آن بـر عـدالتخواهاني كـه                        
 . در موضع ضعف قرار داشتند، اراده كرده است كه منت بگذارد    

 . ايمو اراده كرده: »و نريد«. 45

 .كه منت بگذاريم: »أن نمنّ « . 46

   امـا در ميـان ايـن افعـال          ،باشـد وهمـه عظيمنـد     چيـز وحقيـر نمـي     هيچيك از افعال خداوند نـا     . 47
  عظــيم سلــسله مراتبــي از عظمــت وجــود دارد و برخــي بــر برخــي برتــري دارنــد و اگــر او بــه      
  اً بــه جهــت جهـت هــر يـك از آن هــا منـت بگــذارد گــزاف نخواهـد بــود، امـا خداونــد صـرف          
  گـذارد كـه بـرانگيختن پيـامبر، ايمـان و اسـلام، و وراثـت و امامـت         انجام برترين آنها منت مي       
  گـردد كـه محـور هـر سـه          باشـد، كـه بـا انـدكي تأمـل معلـوم مـي             زمين توسط مستضعفان مـي        
 .مورد تحقق عدالت است    

نَّ االله     «:كه مي فرمايـد   دو مورد ديگر يكي آنجا      . 48    علـي المـؤمنين اذ بعـث فـيهم رسـولاَ      لقـد مـ
  مـن انفــسهم يتلــوا علــيهم آياتــه و يــزكيّهم و يعلّمهـم الكتــاب و الحكمــه و ان كــانوا مــن قبــل       
  يمنـّون عليــك أن أســلموا قـل لا تمنـّـوا علــي    «:يو ديگــر. 164/آل عمــران، »لفـي ظــلال مبـين      
ــديكم للايمــان        ــيكم أن ه ــل االله يمــنّ عل ــتم صــادقين اســلامكم ب   در . 17 /الحجــرات ،»إن كن
  در مــوارد ديگــري نيــز بــه كــار رفتــه اســت از جملــه » مــنّ«مــصحف شــريف، از ريــشة كلمــه     
  قـال انـا يوسـف وهـذا اخـي         « : 90/يوسـف  و   »ليقولوا أهولاء منّ االله عليهم مـن بيننـا         « :53/انعام    
   كـه هـيچ يـك  بـه معنـاي ايـن       »لينا لخسف بنـا لو لا ان منّ االله ع«: 82/قـصص ، »قد منّ االله علينا     
 . باشدها منت بگذارد نميكه خدا برهمة انسان    

ــوارثين   «. 49   ، »و نريــد أن نمــنّ علــي الــذين استــضعفوا فــي الارض ونجعلهــم ائمــه و نجعلهــم ال
 .5/القصص    
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ــز. 90 /نحــل، ». . .ان االله يــأمر بالعــدل «و نيــز  29/اعــراف، ». . .قــل امــر ربــي بالقــسط  «. 50   : و ني
  .و نظاير آنها 8 /مائده، »إعدلوا هو أقرب للتقوي«    
  

  منابع 
   القرآن المجيد 

   ةـمؤسـسه النـشر الاسـلامي، التابع ـ       ، قـم،  ةـ الخامـس  ةـ، نسخه المعجـم المفهـرس، الطبع ـ      نهج البلاغه 
  . هـ ق1417 المدرسين بقم المقدسه، ةـلجماع    

  . 1358شركت سهامي كتابهاي جيبي، ، تهران، 3جيت، ، ترجمة حميد عناسياست ،ارسطو
  . 1368علمي و فرهنگي، ، تهران، 5چ، ترجمة فؤاد روحاني، يجمهور ،افلاطون

  .  1374تهران، نشر نغمه، ، 2چ ، رينولد نيكلسون،مثنوي معنوي ،الدين محمدبلخي، جلال
  نـشر گفتـار،   تهـران،   اعلـم،   ، ترجمـة جـلال الـدين        جامعة بـاز و دشـمنان آن       ،پوپر، كارل ريموند  

    1376.  
ــفهاني  ــب الاص ــرآن   ،الراغ ــاظ الق ــردات الف ــب   معجــم مف ــشلي، دار الكات ــديم المرع ــق ن   ، تحقي

  ).چاپ ونشردر ايران توسط مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان ، قم(،. م1972/ ق1392العربي،   
  ، ترجمــة عرفــان ، ويراســتة اريــن كلــي)يــك بــازگويي (عــدالت بــه مثابــة انــصاف ،راولــز، جــان

  .    1383ققنوس،تهران، ثابتي،     
  .  1362 امير كبير، ، تهران،3ج، چ2، هاي فلسفي هنداديان و مكتب ،شايگان، داريوش

  . م1970/ق 1390،ةـ، الحيدريةـالنجف، المطبع، 2ج، )ع(عيون اخبار الرضا صدوق؛ الشيخ 
  .    ق1377ةلاميـدار الكتب الاس تهران،،  الارشاد، شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان

  ،  ةـ الاربع ـةلعقليـ ـ فـي الاسـفار ا  ةليـ ـ المتعـا ةالحكمـ ـ؛ )مـلا صـدرا  (الشيرازي، صـدر الـدين محمـد      
  . 1378 المصطفوي،ةـمكتبقم، ،  و الجزء الثاني من السفر الثانيالجزء الاول من السفر الاول   

  دارالكتاب اللبناني، ، بيروت، 3و2ج ،ي علم الاصولـدروس فمد باقر؛ ـد محـدر، السيـالص
    1978.  
  وعاتي ـة مطبـؤسسـمقـم، ، 18، ج قرآنـسير الـي تفـيزان فـالمن؛ ـد حسيـي، محمياـاطبـالطب
  . م1993 / ق 1393سماعيليان،     ا



 ١�٣

ــن الحــسن،  الطبرســي، ــضل ب ــي الف ــن عل ــروت، 3چ، مكــارم الاخــلاق   اب ــي  ، بي ــسه الاعلم مؤس
  .  ق1392للمطبوعات، 

  دار احيـاء التــراث  ، 3و1ج ، التبيـان فـي تفــسير القـرآن    ،الطوسـي، ابـي جعفــر محمـد بـن الحــسن    
  ).بي تا(العربي،     
   . ق1364 الاهليه، ةـمنشورات المكتببغداد، ، 2، جامالي شيخ طوسي ، --------- -

  انتــشارات  تهــران، كــشف المــراد فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد، طوســي، خواجــه نــصير الــدين،   
     . كتابفروشي اسلاميه، بي تا    

ــاس  ــي، عب ــ ،قم ــارةـسفين ــو البح ــاة، دار الاس ـــ للطب ــات   ةع ــات و التحقيق ــز الدراس ــشر، مرك    والن
  .ق1414 الاوقاف و الشؤون الخيريه، ةــ لمنظمةــالاسلامي    

ــستون، فردريـــك؛     ، تهـــران،       1ج، ترجمـــة جـــلال الـــدين مجتبـــوي،    هتـــاريخ فلـــسف كاپلـ
  . 1362و فرهنگي، علمي     

  .1362سلامي،الامركزالنشر مكتب الاعلام قم،  ، 6ج، ةــميزان الحكممحمدي الرّي شهري؛ 
ــي   ــن محمــد تق ــاقر ب ــسي، محمــد ب ــوار،  ،مجل ــ، تهــران، 2چ ،6جبحــار الان    الاســلاميه،ةـالمكتب

    1396.  
ــرآ  ،____________   ــول   ةم ــار آل الرس ــرح اخب ــي ش ــول ف ــران، 2، چ9ج،  العق ــب د، ته   ار الكت

  . ق1397، ةــالاسلامي    

ــا علــوم اســلامييآشــنا ،مطهــري، مرتــضي ــشارات اســلامي،  تهــران، ، دورة كامــل، ي ب ــر انت   دفت
    1362.  

ــي   ،____________  ــدل اله ــم، 10چ، ع ــة    ، ق ــوزة علمي ــين ح ــة مدرس ــلامي جامع ــشارات اس   انت
  .1357 قم،     

  . 1988التراث العربي ، دار احيا بيروت، ، 9ج، لسان العربابن منظور؛ 
  اســماعيليان، تهــران، ،  و الاعــلامةـالمنجــد فــي اللغــالمعلــوف اليــسوعي اللبنــاني؛ الأب لــوئيس؛ 

  .بي تا    
Radhakrishnan, S, Indian Philosophy, Cenatery Edition, two volumes, New  
    Delhi,Oxford University Press, 1991. 
Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971. 
_________,  “Justice as Fairness: Political Not Metaphysical”, in Philosophy and  
    Public Affairs, No. 14, Summer, 1985, pp. 223 – 252.  



 ١��

_________, Justice as Fairness, A Restatement, Cambridge, Harvard University  
    Press, 2001. 
_________,  Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 1993. 
_________, The Law of People, Cambridge,Harvard University Press, 1999. 


